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  چكيده

كه هر يك از  ،شود ها متجلي مي در وجود قهرمانان حماسه ،هاي اقوام كهن در حماسهانسان آرماني 
 3حماسه سرايان بزرگي چون والميكي. خويشتن است ةهاي اخلاقي جامع بازتاب تفكر و ارزش آنان

در واقع  شاهنامهو  4رامايانهقهرمانان . اند به خلق چنين انسان آرماني پرداختهدر اثر خود و فردوسي 
هاي شخصيتي چنين انسان  در بررسي ويژگي. دهند انسان را در مراتب گوناگون خويش نشان مي

نيازي، وفاداري، خيرخواهي و دورانديشي  صفاتي چون خداپرستي، خردمندي، دادگري، بي ،آرماني
يافت طور يكسان  ها تا حدودي در هر دو اثر به گر چه اين ويژگي. اند بسيار بارز و برجسته

برخي . فرهنگي سرزمين خود بروزي متفاوت دارند ةاما هر كدام با توجه به پيشين ند،شو مي
فرهمندي  كه آيد، حال آن به چشم ميتر  برجسته رامايانهها مانند وفاداري در انسان آرماني  ويژگي

  .است شاهنامهويژگي خاص انسان آرماني 
 

  ها كليد واژه
  .فردوسي ،مهشاهنا ،والميكي ،رامايانه ،انسان آرماني
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  مقدمه
و افتخارات و  ،مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي ،از اشعار وصفي اي گونهحماسه 
آثار  .گيرد را در بر ميمظاهر مختلف زندگي آنان  كه است، چنانقومي يا فردي  هاي دلاوري

اريخي، هاي ت به انواعي چون حماسه توان ، ميموضوع و درون مايهتناسب حماسي را به 
طبيعي و  ،مصنوع دو نوعها  حماسه ،تر كلي در نگاهياما  ،اساطيري تقسيم كرد و ملي، ديني

پردازد  شاعر خود به ابداع و ابتكار مي ،هاي مصنوع در حماسه. شوند در نظر گرفته مي ملي
و علايق  ،افكار برآيندطبيعي و ملي در واقع  ةاما حماس. آورد و داستاني تخيلي به وجود مي

عواطف يك ملت در طي قرون و اعصار است و تنها براي بيان عظمت و نبوغ يك قوم به 
از  هاي شفاهي يا مدون كتبي را كه ظاهراً شاعر داستان هايي، در چنين حماسه .آيد ميوجود 
و  ةرامايان. كند خود وصف مي ةبا قدرت شاعران گيرد، ميوقايع تاريخي نشأت  برخي

  1.اند از اين گونه حماسههايي  نمونهدوسي فر ةشاهناموالميكي و 
متون ادبي كه در . گردد مي ازاز ميلاد ب پيش 6 سدةآغاز ادبيات حماسي در هند به 

شود و  گفته مي – 3هاودا وحيانيدر مقابل سنت  –يا سنت شفاهي  2اصطلاح به آن سمريتي
هاي  بخش رساله و به سه ،استمكتوبات كلاسيك پس از دوران ودايي  ةهم ةدر برگيرند

 ةدو مجموع خود شامل ايتي هاسه. شوند تقسيم مي 5ها و پورانه 4ها كهن سمريتي، ايتي هاسه
كه روايات حماسي مطرح شده در آنها توسط است  رامايانهو  6مهابهارتهحماسي بزرگ 
از همان زمان وداها آغاز شده و  ،مرتبط بودند 7كه با محافل كشتريه يقوالان و نقالاّن

  8.رانجام اين دو اثر بزرگ حماسي را به وجود آورده استس
را تشكيل  شاهنامههاي ملي چون  هاي ايران كه بنياد داستان روايات مربوط به حماسه

هاي اوستايي و پهلوي  زبانبه ديني - خود ريشه در ادبيات ايران باستان و آثار ادبي ،دهند مي
اي به قدمت حدود سه  دورهيعني زرتشت، دارد و خاستگاه آنها به دوران پيش از ظهور 
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اين روايات كه ايرانيان نخستين از نياكان هندوايراني . رسد از ميلاد مسيح مي پيشهزار سال 
 دهد، نشان ميهايي با آثار حماسي هند  مشابهتمضامين آنها و  بودندخويش به ارث برده 

ساز پيدايش  زمينه ،تايي و پهلويو پس از ورود به آثار ادبي اوس نددر طول قرون تكامل يافت
  1.از اسلام شدند پسآثار حماسي ايران در دوران 

 
  رامايانهوالميكي و 

اطلاعات دقيق و معتبري در دست  است،زندگي والميكي كه رامايانه به وي منسوب  دربارة
 .، والميكي يك ريشي بزرگ هم دوره و معاصر با رامه بوده استرامايانهبر بنا  اما نيست،
كه وي در مورد انسان كامل از  گويد ميسرودن داستان، والميكي در ابتداي اثر خود  دربارة

را برايش  3ايودهيه ةشاهزاد ،پرسد و نارد در جواب وي داستان رامه ريشي سؤال مي 2دنار
كه تا ، 4»اشلوك« آورد و با وزن شعري ميند و سپس والميكي آن را به نظم درك بيان مي

  5.سرايد مي ، آن رار ادبيات سنسكريت رواج نداشتپيش از آن د
منظوم سنسكريت و يكي از آثار جاويدان جهان است كه  ةترين حماس قديمي رامايانه

تاريخ . شود يعني نحستين منظومه ياد مي 6»آدي كاويه«در ادبيات سنسكريت به عنوان 
سنت  از طريقثر ادبي كه اين ا رسد و از آنجا پنجم پيش از ميلاد مي سدةتأليف آن به 

با هم  آنصون نمانده و نسخ م از تحريف كاملاً ،شد ميشفاهي سينه به سينه حفظ 
اما متن  ،شود هاي كتاب نيز ديده مي اختلافاتي دارند و گاه اين اختلافات در تعداد فصل

 7.ترين آنهاست شمالي يا كشميري قديمي

ت فصل است و داستان پادشاهي در هف ،مشتمل بر بيست و چهار هزار بيت رامايانه
 8ههمراه همسرش سيتَبه اش  نامادري ةكه با نقش كند را روايت ميرامه پسر پادشاه ايودهيه 

                                                           
 ،ش1388، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دبيات حماسي ايرانقلمرو ا رزمجو، حسين،. 1
  . 501-49، صص 1ج
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پادشاه ستمگر  2نبا ربوده شدن سيته توسط راو. شود به جنگل تبعيد مي 1هنَمكشْو برادرش لَ
مدت تبعيد و رسيدن ان پاي پس از به. گيرد رامه و رامون در مي مياننبردي سخت  3،لنكا

سيته را به جنگل  ،بدگويي مردم سبباما به  ،نشيند رامه به تخت مي ،بازگشت به ايودهيه
 4ةرامه به عنوان اوتار در آنها فصل اول و هفتم كه ود ،برخي محققان ةعقيد. كند تبعيد مي

  5.بعدها به داستان اضافه شده است ،ويشنو معرفي شده
ها  بلكه در طي قرن ،ئون زندگي هندوان را تحت تأثير قرار دادش ةاين اثر نه تنها هم

به خود جلب كرد و هزاران نويسنده و شاعر از اين اثر نيز هاي ديگر را  توجه مردم سرزمين
 ،آثار هندي در ادبيات فارسي از قديم رواج داشت ةاز آنجا كه ترجم. گرانبها الهام گرفتند

. ن، مختصر و مفصل، منثور و منظوم به فارسي ترجمه شدهاي گوناگو نيز به صورت رامايانه
به صورت منظوم از ملاعبدالقادر بدايوني و به دستوراكبر شاه  رامايانه ةنخستين ترجم
جهانگير، ملا سعداالله  ةسپس در دور .رفته است ميانكه متأسفانه آن اثر از  صورت گرفت،

فارسي به شمار  ةرامايانهاي  ن منظومهمسيح پاني پتي آن را به نظم در آورد كه از بهتري
 رامايانههاي منثور  از ترجمه. اهميت است دارايرود كه از لحاظ قدمت و سبك شعري  مي

باشد كه به دليل امانت داري و وفاداري مترجم به  به فارسي امرپركاش تأليف امر سنگهه مي
 6.متن از ارزش ادبي بالايي برخوردار است

بيان و به تصوير كشيدن زندگي  تنها ،ي از سراييدن اين داستاناگر چه منظور والميك
 ،قرار دهندخود تا ديگران آن را نمونه و سرمشق ، ترين انسان بود ترين بشر و مطلوب كامل

 ةاين اثر جنب ةهاي برجست از ديگر ويژگي. غافل نبوده استنيز آن  دينيهاي  اما از جنبه
 رامايانهاپذير و جاودانه ساخته است و با وجود اينكه ممتاز اخلاقي آن است كه آن را فنان

                                                           
1. Lakshmana 
2. Ravan 
3. Lanka 
4. Avatara 
5. Khan, Benjamin, The Concept of Dharma in Valmiki Ramayana, Delhi, 1965, 
p.18. 
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كه دربارة آن  چنان. داده استآن را در رديف كتب مقدس هندوان قرار  ،كتابي حماسي است
  :اند گفته

شود و از  از جميع گناهان آمرزيده مي ،آنكه اين داستان مقدس و متبرك را بخواند«
بازرگان و كاسب،  ،جنگاور و رزمجو، پادشاه آن برهمن عالم به وداها، ةخواندن و مطالع

  1.»شود خود مي ةگذار و غلامان بزرگ و مهم در طبق ثروتمند و خدمت
   

  شاهنامهفردوسي و 
ترين منبع براي شناخت  مطمئن. اندك استنيز فردوسي جزئيات زندگي  ةدرباراطلاعات ما 

منبع  .آمده استي او هايي از زندگ است كه در آن گوشه شاهنامهخود  نخست ،فردوسي
ديگر تاريخ اجتماعي و سياسي زمان اوست كه جو فكري و فرهنگي روزگار او را 

نيز آخرين منبع  .دهد را به ما نشان مي شاهنامهگيري  دلايل و عوامل شكل. شناساند مي
 ةچه دربار آن 2.اند ها ذكر شده از مرگ وي در تذكره پساست كه  ها و روايت ها افسانه
است كه وي  آن ،يقين داشت آن توان به صحت شود و مي استنباط مي شاهنامهي از فردوس

اي توانگر و از  دهقانان بود كه طبقه ةاز طبقو  در طوس به دنيا آمد ق330يا  329در سال 
در وي . در واقع نگاهبانان سنن باستاني و نقالاّن سرگذشت پيشينيان بودند و ،ايرانيان اصيل

ناتمام  او رانامه  لگي پس از مرگ ناگهاني دقيقي كه كار گشتاسبسن سي و پنج سا
سي تا سي و پنج سال بر سر سرودن افتاد و از آن پس،  شاهنامهبه انديشه سرودن  گذاشت،
و نزديك به  هاي آخر عمر خود را در فقر و بيماري گذراند سال فردوسي .رنج برد شاهنامه

عمر خود را را واداشت تا ين عواملي كه فردوسي تر يكي از مهم 3.هشتاد سالگي در گذشت
با فروپاشي نظام . اوضاع اجتماعي و سياسي زمان وي بود ،كند شاهنامهصرف سرودن 

حكام غير ايراني نهضت  ايرانيان توسطروي كار آمدن اعراب و تحقير  ،شاهنشاهي ساساني
اين نهضت . ل گرفتشك هجرياول تا چهارم  هاي سدهشعوبيه در  سياسي، فرهنگي و ادبي

فكران ايراني وطن دوست نسبت به رفتار تحقيرآميز  روشنجانب گروهي از كه واكنشي از 

                                                           
1. Ramayan, I,I, p.6. 

   .35، صش1372 توس، ، تهران،فردوسي و شعر او مينوي، مجتبي،. 2
   .65همو، ص. 3
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به  زمينه را برايفضاي ادبي و فرهنگي را ايجاد كرد كه بود، حاكمان عرب به ملت ايران 
 افرادي مانند فردوسياي،  در چنين زمينه. آماده نمودهاي حماسي ملي  وجود آمدن منظومه

هاي ملي توجه  با تدوين حماسه ،دانستند خود مي ةكه معرفي تاريخ گذشته ايران را وظيف
  1.تاريخي شان جلب كردند ةبه گذشت ايرانيان را

شده  بهره گرفتههم از روايات شفاهي  و هم از منابع مكتوب شاهنامهدر سرودن 
ا، سكسيكين، اوستمنصوري،  ةتوان به شاهنام ترين منابع مكتوب مي از مهم. است

نگاري  معتبرترين كتاب عهد ساساني كه تاريخ ،نامه خدايو سرانجام  هاي ايران شهرستان
رغم  به 2.اشاره كرد ،بسيار دقيقي از سرگذشت شاهان از كيومرث تا پادشاهان ساساني است

 فردوسي مبتني بر سنت قوالي ةشاهنامدر نهايت اعتبار  ،فردوسي از منابع مكتوب بهره بردن
به آن اشاره شده  شاهنامهشد و در  اي كه توسط دهقانان اجرا مي به گونه ،و روايات شفاهي

  3.باشد است، مي
هايي از پنجاه پادشاه  از اسلام را با روايت داستان پيشفردوسي تاريخ ايران  ةشاهنام

ز آغا ،كند كه با كيومرث كه در هنگام آفرينش پادشاه بوده است اصيل ايراني بازگو مي
را گاه به سه  شاهنامه. يابد خاتمه مي سوم يزدگرديعني شود و با آخرين پادشاه ساساني،  مي

قرار  شاهنامهبخش اساطيري در آغاز . كنند بخش اساطيري، حماسي و تاريخي تقسيم مي
ناپذير  شود و قهرمان اصلي و شكست توسط نقالاّن خوانده مياغلب بخش حماسي كه  .دارد
ناپذير ايرانيان و تورانيان  هاي پايان ها و اختلاف اصلي آن جنگ ةو زمين ،لرستم پسر زا آن

از سرگذشت  ،بخش سوم كه بخش تاريخي است. يابد است و با كشته شدن رستم پايان مي
  .يابد اعراب پايان مي ةشود و با حمل دارا و هجوم اسكندر به ايران آغاز مي

انسان آرماني را در يك آرمان شهر به  امهشاهنتا در  كوشيدفردوسي  كه آنمسلم  قدر
هايي چون فريدون، كيخسرو، رستم و  به خلق انسان ،به همين منظور. تصوير بكشد

به  شاهنامهاگر به . هايي از كمال انساني را عرضه دارند تا هر كدام جلوه پرداختانوشيروان 
نوان پردازنده اثر به آن چه خود فردوسي نيز به ع چنان ،چشم يك داستان پيوسته نگاه كنيم

                                                           
   .26 -25صص  ،ش1366، تهران، فردوس، تاريخ ادبيات ايرانصفا، ذبيح االله، . 1
   .72-67، صص ش1370، تهران، ويسمن، حماسه حماسه ها كرمي، محمد،. 2
   .60، ص ش1378، فرهاد عطايي، تهران، تاريخ ايران ترجمة، شاعر و پهلوان در شاهنامهسن، الگا، ديويد. 3
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رسيم  به وحدت انسان مي شاهنامهاز كثرت قهرمانان  است، به چشم داستاني واحد نگريسته
يابيم كه قهرمانان شاهنامه در واقع انسان را در مراتب گوناگون خويش نشان  و در مي

داقت و صفاتي مانند ص. و لازمي براي رسيدن به كمال دارد مهمانساني كه صفات . دهند مي
به دفعات مورد  شاهنامهكه در ... راستي، قناعت، گذشت و ايثار، مهر ورزي، عزت نفس و 

تري است  مهمبروز چنين صفاتي، صفات  ةزمينه و لازم اما پيش اند، توجه و تأكيد قرار گرفته
  .كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت

 
  رامايانهويژگي انسان آرماني در . الف

  پرستي خدا. 1
خورد و عبادت خدا در واقع  پرستش و نيايش خداوند به چشم مي رامايانهدر سراسر 

ويشنو  ، يعنيجهان ةرامه كه مظهر خداي نگهدارند. آيد شمار مي بهاين اثر  ةبرجستويژگي 
و گاه به عنوان خدايي  را داردتمام كمالات ظاهري و باطني  ،و به اعتباري خود اوست

 ،كه محصول دوران حماسي است رامايانهدر . گيرد قرار ميش و پرستش مستقل مورد نياي
و نگهداري و حفاظت از جهان و ايجاد  شود مينقش خدايان طراز اول در وداها كمرنگ 

 .شود گذاشته ميپروردگار حافظ جهان يعني ويشنو  ةتعادل ميان نيروهاي خير و شر به عهد
براي  ،ود كه هر گاه بدي بر نيكي فزوني يابدچنين در دوران حماسي عقيده بر اين ب هم

متعادل كردن جهان وايجاد توازن ميان نيروهاي خير و شر، ويشنو به هيات انساني يا 
رامه يكي از  ،بر اين اساس. بركندشود تاريشه ظلم و ستم را  موجودات ديگر متولد مي

ده سري كه  اهريمنِ ،نجهان است كه براي نابودي راو ةخداي نگهدارند ،مظاهر ويشنو
  .برقراري عدالت است او و هدف كند ميظهور  ،پادشاه سرزمين لنكاست

مظهر  عنوان بهاما  ،اگر چه رامه به عنوان تجلي ويشنو خود مورد پرستش مردم است
و خود خداگرا  ،و داراي طبيعت انسانيا .گيرد تري از او قرار مي پائين ةدر مرتب ،ويشنو
هاي آرماني اين اثر بزرگ  شاهد عبادات و نيايش رامه و ساير انسان انهرامايدر سراسر . است
قهرمانان اين داستان گاه . گيرد صورت ميهاي متفاوت  با شيوه، عبادت و پرستشي كه هستيم

كنند و گاه در كنج جنگل به  اند، گاه براي خدايان قرباني مي در حال راز و نياز و نيايش
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 هدف ،ولي در نهايت ،گيرد ها از تفكر هندويي نشأت مي شيوهاين تنوع . اند عزلت نشسته
   .است 2، يعني رسيدن به موكشَه1حيات ةرهايي از گردون همة آنها

ترين  قرباني كه يكي از اساسي. انجام قرباني است رامايانههاي نيايش در  يكي از روش
ايت مقدس عملي به غ و با مفهوم آفرينش در ارتباط است ، خودوداهاست موضوعات

قطعه قطعه شدن  .حكايت از نوعي فداكاري و از خود گذشتگي دارد آيد كه شمار مي به
صورت عالم هستي  گيري شكلبراي  ، يعني قرباني كردن او،اعضاي پوروشه توسط خدايان

انسان اين است كه با اجراي قرباني اين اعضاي پراكنده را بازسازي  ةو حال وظيف گيرد مي
  3.اول دربياوردكند و به حال 

 ،پدر رامه. به دنيا آمد 4و انجام مراسم قرباني اسب ،هاي پدر رامه خود در اثر نيايش
او به اين اميد كه خدايان . روايي مقتدر و خداشناس است فرمان وخورده  پادشاهي سال

تا  ،اما دعاهايش بي اثر بودند، هاي زياد پيشكش كرده بود قرباني ،پسري به او عطا كنند
در اين هنگام ويشنو از درون آتش . داديعني قرباني اسب را انجام  ،ترين قرباني ينكه بزرگا

  5.شد صاحب چهار پسر خواهد كهقرباني ظاهر شد و به او وعده 
  خدايان عبادت او را پذيرفتند،...«

  :هاي متبرك و بهشتي به او دادند و از ميوه
  تي را بگير،اي پادشاه بزرگ، نزديك شو و اين نوشيدني بهش

  كه به تو ثروت و پسراني خواهد بخشيد،
  و از اين نوشيدني به همسرانت بده،

  به ايشان بگو تا از آن بنوشند،
   »...سپس آنها پسراني برايت به دنيا خواهند آورد

                                                           
1. Samsara 
2. Moksa  يرستگار ،هدف حيات نجات، رهايي،    

3. Radhakrisnan, S., Indian Philosophy, Delhi, 1989, vol.1, p.125. 
4 .Asvamedhaنك. است اصلياز پنج نوع قرباني  يكي سامه ودا ، قرباني اسب كه بنا بر:  

Gupta, M.G, Dictionary of Indian Religions, 2000, p.659.                                         
5. Ramayan, 1, XV, p.27. 
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نشيني در جنگل است كه يكي از مراحل  عزلت ،هاي عبادت يكي از راه رامايانهدر 
هر  بندي چهارگانه، اساس اين دستهبر  .آيد شمار مي بهمذهبي زندگي هر هندوي  1چهارگانه

كه به آن  3دوم ةمرحل ، درپردازد معرفت مي به تحصيل علم و 2اول ةهندويي در مرحل
 ةمرحلدر  شود، مشغول ميبه وظايف قومي و خانوادگي خود  ،گويند خانه مي اقامت در

گدايي  ةيا دور 5چهارم ةمرحل ، و درزدپردا نفس مي ةبرد و به تزكي به جنگل پناه مي 4سوم
 6.كند از طريق تكدي امرار معاش مي يابد، ميهندو از تمام تعلقات دنيوي رهايي در آن كه 

 ،والميكي. تبعيد رامه به جنگل در ارتباط با اين مراحل باشد كه موضوعرسد  به نظر مي
  .اختپردعبادت  بهكه در جنگل  بوداين اثر نيز خود حكيمي  ةسرايند

هاي آرماني  شخصيت. نيايش و ذكر است ،رامايانههاي عبادت در  يكي ديگر از روش
بخشي از زندگي هر هندوي  ،در واقع. اند مشغول حال به ياد و ذكر خدا مهاين اثر در ه

دهد كه به صورت روزانه و در  چون ذكر و نيايش تشكيل مي هاي ديني هم معتقد را فريضه
رامه هر روز  .استرفتن به معبد  و شامل نماز، روزه كهشود  ساعات مشخصي انجام مي

خواند و در  نزد برهمنان وداها را مي. پردازد صبح و پيش از طلوع آفتاب به عبادت مي
سيته . كند همواره خدا را ياد مينيز در هنگام نبرد وي . استنيايش  مشغولشبانگاهان نيز 

هاي بارز اوست و در همه  ش جهان از ويژگيبخ فردي است كه اعتقاد به هستي ،همسر وي
هاي  شخصيت ديگر .همواره در حال راز و نياز با خداست ،در اسارت ويژه به ،رامايانهجاي 

 .اي از ياد خداوند غافل نيستند لحظهنيز آرماني والميكي 

 
  خردگرايي. 2

هاي  نانسا. استهاي انسان آرماني  ترين ويژگي از مهمنيست كه خردگرايي ترديدي 
تأكيد  ورزي آنان به صراحتر خردبكه  هر چند اند،والميكي نيز همگي خردمند ةبرجست

. كنند بر اساس عقل و خرد رفتار مي ،ها در هر موقعيت و جايگاهي اين انسان. نشده است
از روي بي خردي عملي  هشود كه هر ك اين موضوع به خوبي نشان داده مي رامايانهدر 

                                                           
1. Asrama 
2. brahma carian 
3. grihastha 
4. vanprastha 
5. Bhiksu 
6. Radha Krishnan , S., vol.1, p.132. 
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 را انرامه خردمند است، خردمند .ي جز ندامت و تباهي نخواهد داشتسرانجام ،انجام دهد

اما  .گيرد بهره مي ،كه پيروزي بر راون است ،شناسد و از آنها براي رسيدن به هدف خود مي
راون با رنجاندن و دور كردن افراد خردمند و با تدبيري چون برادر، همسر و وزيرش خود 

  .كشاند را به نابودي مي
 
  يدادگر. 3

تا  ،ويژه پادشاهان و پهلوانان است به ،هاي آرماني هاي انسان ترين ويژگي از مهمنيز دادگري 
محور اصلي داستان  رامايانهدر . مردم در پناه اين دادگستري به آسودگي زندگي كنند

به منظور برقراري حق و عدالت و  ،رامه به عنوان تجلي ويشنو. برقراري عدل و داد است
  .ظهور كرده است 1عصر زرين ةهاي از دست رفت شبازسازي ارز

  ها در صلح و آرامش بود، پادشاهي رامه، ايودهيه سال ةدر دور«
  اي مخروبه و ويران نبود، خانه  
  زمين پر خير و بركت بود،  
  مردند،     محصول زياد بود و كودكان نمي  
  دستي و بيماري و جرم و گناه نبود، تنگ  
  .»و آرامش بسيار زياد بوددر آن زمان شادي   

آمده تا ظلم و ستم راون را كه مظهر بدي و شر و بي عدالتي  ،عدالت است نماداو كه 
رامه با تير و كمان نمايان است و هر چه به  ةرابط ،در سراسر داستان. ريشه كن كند ،است

ري پيدا ناپذي شويم اين تير و كمان اثر جادويي و شكست تر مي زمان جنگ با راون نزديك
  2.گردد تر مي شود و رامه مجهزتر و آماده كند و به مرور شمشير و زره نيز به آن اضافه مي مي

 پسسيته  پذيرشامتناع وي از  باشد،عدالت رامه ناقص اي كه ممكن است  هنكتتنها 
له را أگر چه سيته زن پاكدامني است و رامه نيز اين مس. استاز اسارت راون او از رهايي 

دارد تا براي رفع اتهام خود و اثبات پاكدامني  سيته را بر آن مي د رامهاما برخورد سر ،نددا مي
با  ،جاست كه پس از گذشت مدتي عجيب اين ألةاما مس. خويش از درون آتش بگذرد

                                                           
1. Krita yuga ،  طلايي و زرين معروف است ةكه به دور يي،هندودر اولين دور از ادوار جهاني.  

2. Ramayan, I, LXVll, p.79; I, XXIX, pp.41-42. 
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شايعات بي اساس مردم در  سبببه است، وجودي كه پاكدامني سيته بر همه ثابت شده 
اين برخورد . كند باردار را به جنگل تبعيد مي ةراون، سيت ةمورد مدت اقامت سيته در خان

كه در  ،ضعف او دانست ةرا نقط موضوعتوان اين  مي. رامه از دو جنبه قابل بررسي است
خاكي، با تمام  يقهرمان ةكند و او را به مرتب دار مي اين صورت كمال الهي رامه را خدشه

پادشاه ملزم به  در مقامرامه  ،ديگر ةا از جنبام. دهد هاي انساني تنزل مي ها و قدرت ضعف
 ،احساسات شخص خود از رويتواند  و نمي استهند  ةانجام فرايض اخلاقي جامع
زيرا كه وي به عنوان يك پادشاه  ،كند رامه، سيته را تبعيد مي. اخلاقيات را زير پا بگذارد

  1.دامن استسيته پاكد كه دان مي يخوب هر چند كه به، استملزم به اين كار 
 
  وفاداري. 4

عهد و پيمان و وفاداري  نگاهداريهاي كمال يافته  انسان ةهاي بارز و برجست يكي از ويژگي
هايي كه والميكي  شخصيتچندان كه  گيرد، قرار ميتأكيد مورد بسيار  رامايانهدر  كهاست 

قول و به وفاداري  .گذرند كند بر سر حفظ عهد و پيمان حتي از جان خود مي خلق مي
گونه  هاي اين از نمونه... پيمان، وفاداري به همسر، وفاداري بندگان نسبت به پادشاه و 

  .شوند وفاداري شمرده مي
تن به تبعيد رامه  ،پدررامه براي اينكه به عهدخود نسبت به همسرش وفا كند ،دشرتهه

يك انسان وفادار  ةرامه كه نمون 2.سپارد جان مي اندوهاز  ،رفتن رامه به جنگل دهد و با مي
تبعيد به جنگل  برايكه پدر بايد به عهد خويش وفا كند، پس آمادگي خود را  داند مي ،است

پدر سيته كه شرط ازدواج دخترش را شكستن كمان  3.كند و اطاعت از تصميم پدر اعلام مي
دن را گردد و هزار مرتبه مر حتي در برابر تهديد راون از عهد خود باز نمياست، قرار داده 

بلافاصله نام  ،رود در سراسر داستان هر كجا نامي از رامه مي 4.داند بهتر از عهدشكني مي
در كنار  ،در تمام مراحل تبيعد و نبرد با راونكسي كه ، آيد مي او برادرش لكشمنه در كنار

                                                           
1. The Ramayana of valmiki, Hari Prasad Shastri(trans.), London, 1970, vol3, 
pp.522-528. 
2. Ramayan, III, LXIV, pp.170-171. 
3. Ibid, III, XX, p.114. 
4. Ibid, I, LXVII, p.79. 
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 اين وفاداري تا آخرين لحظات پيش از مرگ ادامه دارد و الميكي به زيبايي آن را .رامه است

  1.كشد به تصوير مي
 .وقف شوهرش كند را كاملاً خوددر تفكر سنتي هند، زن موظف است كه زندگي 

 عيب كامل و بي وو فداكاري و از خود گذشتگي ا ،ريا عشق زن بايد پاك و صادقانه و بي
او كه از . فداكاري و وفاداري است ةو نمون نمادسيته در تفكر هندي  از اين رو،. باشد

گذرد و در  آسايش و راحتي خود مي ةاز هم ،ره در ناز و نعمت به سر بردهكودكي هموا
راون  ةهيچ شرايطي تن به خواست باگذارد، در اسارت راون  هنگام تبعيد رامه را تنها نمي

رود تا آتش شاهدي بر  به خواست خود درون آتش مي ،از رهايي از اسارت پسدهد و  نمي
  2.اش باشد پاكدامني و وفاداري

  چون خداست، شوهرم براي من هم«
  كند، عشق به او مرا سعادتمند مي  
  از برهمني بزرگ و پرآوازه شنيدم   

  :خواند كه اين جملات را از كتاب مقدس مي   
  زني كه در اين جهان والدينش    
  او را به همسري مردي در آورند    
  آن زن هم در اين جهان و هم در زندگي بعدي    
  .»مرد خواهد بودهمسر آن    

 ، بههمواره در كنار پادشاهان رامايانهدر . رامه نيز نسبت به همسرش سيته وفادار است
است  يمنحصر به فرد تك همسري رامه ويژگي كاملاً. شده است متعدد آنان اشارههمسران 

ديگران اين  بارةدركه رسد  و به نظر مي آيد شمار مي بهرامه  ةبرجست صفاتو يكي از 
 آرمانيآن دو را به عنوان يك زوج  ،و همين وفادار بودن به سيته كند ع صدق نميموضو

  3.كند مطرح مي
 
  

                                                           
1. Ramayan, II, XXIII, pp.120-121. 
2. Ibid, VI, CXVIII, p.496. 
3. Sharma, Ramashraya, A Socio-political Study of Valmiki’s Ramayana, Delhi, 
1971, pp.57-60. 
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  نيازي بي. 5

 ،آنچه براي اين افراد مهم است. بستگي ندارند دلبه دنيا والميكي  ةهاي كمال يافت شخصيت
هاي خود  ستهها از اميال و خوا هاي والاي انساني است كه براي رسيدن به اين آرمان آرمان

بستگي ندارد و قلب  دلبه دنيا انسان عاقل و خردمند  ،والميكي ةبه عقيد. كشند دست مي
. داردريشه اين عدم تعلق به دنيا در افكار هندويي . كند پاك مي ويخود را از آرزوهاي دني
نماياند  ميجهان را اقامتگاهي گذران و بس ناپايدار و مملو از رنج  ،اعتقاد به ناپايداري دنيا

تفكر  ةاين نحو. ستهر آسايشي آبستن ناكامي است و هيچ لذّتي پايدار ني كه در آن،
سرگردان ببيند و به دنبال راهي براي  1باز پيدايي ةدرگردونانسان خود را  شود كه مي موجب

چون هدف نهايي حيات نجات و رهايي است،  ،ديگر سوياز  .رهايي از اين چرخه باشد
روش اخلاقي  در پيش گرفتن ،ثباتي كائنات درمقابل ناپايداري روزگار و بي تنها راه گريز

ها  ها را برگزيد و از زشتي ترين راه درست است تا انسان با تكيه بر كمالات اخلاقي، امن
رياضت معنوي ضبط حواس، جوهر هستي را در خود خاموش  كمكدوري كند و به 

رامه، سيته و لكشمنه به  و در وان پادشاهي آرماني،اين ويژگي در شاه دشرتهه به عن 2.گرداند
گيري از سلطنت را آخرين  دشرتهه كناره. هاي آرماني بسيار برجسته است به عنوان انسان

 هاي ديني رها كردن سلطنت بر مبناي آموزه بايد تصديق كرد كه با آنكه. داند ميخود  ةوظيف
  3.آيد وارسته بر مي يز انسانا تنهااما دل كندن از چنان پادشاهي باشكوهي  است،

  :كند مياعتباري جهان تأكيد  بيبر هنگام وداع با مادرش  دررامه 
  من در اين جهان باقي نخواهم ماند،«
  توانم بگريزم،   و از مرگ هم نمي  
  ،استمن، خشنود كردن پدرم  ةترين وظيف نخستين و مهم  
  بردار، پسران مطيع و فرمان  
  .»كنند رانشان را اطاعت ميهر كلام و فرمان پد  

با وجودي كه هر دوي آنها . بستگي ندارند سيته و لكشمنه نيز به اين دنيا دل
اما به  ،اند كاخ پادشاهي روزگار سپري كرده درو كه در ناز و نعمت  هايي هستند شاهزاده

                                                           
1. Samsara 
2. Arma 
3. Ramayan, III, III, p.91. 
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نيز  2هتَرَهبِ 1.روند و همراه رامه به تبعيد در جنگل مي برند ميراحتي از آن همه آسايش دل 

ندارد و هرگز بستگي  دلآورد، به اين تخت و تاج  ميمادر، پادشاهي را به دست  ةكه با توطئ
اعتبار بودن دنيا و عدم  او بي .زند تكيه نمي ،داند بر جايگاه پادشاهي كه آن را حق خود نمي

به نمايش به زيبايي اش را با قرار دادن كفش رامه بر روي تخت پادشاهي  وابستگي
 .3گذارد مي

 
  خيرخواهي. 6

مردم را به نيكي سفارش  سبب،و به همين  ندانديش و خيرخواه يافته، نيك افراد كمال
 و ها، اندرز دادن آنها آنها ياري رساندن به انسان. دهند كنند و از عاقبت بدي هشدار مي مي

با چنين افراد  رامايانهدر سرتاسر . دانند وظايف خويش مي از جملهدعوت به رفتار نيك را 
آمده تا مردم را از  ،رامه كه نماد خيرخواهي است .شويم رو مي همنش و خيرخواهي روب نيك

هايي  دهد و پيك اما پيش از شروع جنگ بارها به راون فرصت مي ،ظلم راون رهايي بخشد
 .از ميان نروندگناه  تا در صورت تسليم شدن جنگي رخ ندهد و افراد بي ،فرستد براي او مي

. تواند در برابر ظلم راون ساكت بنشيند نمي ،سوز و خيرخواه مردم است سرانجام او كه دل
 رو،همين  از .شخصي براي پس گرفتن سيته نيست يحساب با راون تسويه او پس دليل جنگ

آنها را تسلي  ،رود مي اورامه نزد همسران و بستگان  ،از كشته شدن راون در جنگ پس
  4.راون را مطابق آيين و با احترام بسوزانند كه پيكرند ك دهد و سفارش مي مي
 
  دورانديشي. 7

هايي  اين چنين انسان. بارز انسان آرماني توانايي دورانديشي اوست هاي ويژگييكي از 
پدر سيته با ديدن اينكه چگونه دختر . بيني حوادث و رويدادها را دارند قدرت پيش

در  ويژهاي  آيندهاو كه  يابد درمي ،كند بلند مي اي را با يك دست خردسالش كمان افسانه

                                                           
1. Ramayan, II, XXXIV, p.134. 
2. Bharta 
3. Ramayan, II, CXII, p.222. 
4. Ramayan, VI, CXIII, p.493. 
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او را به همسري فردي درآورد كه بتواند  بندد كه مي پيمان سبب،پيش رو دارد و به همين 
  1.نيست عاديكه چنين انساني يك انسان  داند او مي. كمان را بشكند

 ،آماده سازد نآرا براي  سختي با راون در پيش دارد و بايد خود نبردداند  رامه كه مي
  .داند تبعيد به جنگل را فرصتي براي آماده شدن در جهت نبرد با نيروهاي شر مي

كه او منتظر  داند مي ،كه از همه چيز آگاه است و با شناختي كه از راون دارد وي
و گذارد  ميان مي اين موضوع را با سيته در ،فرصتي است تا با حيله و نيرنگ سيته را بربايد

جوي و را به جست 2نومانهنگامي كه ه. كند كه سيته را تنها نگذارد به لكشمنه سفارش مي
دهد تا  انگشتر خود را كه نامش بر آن نقش بسته به هنومان مي ،فرستد سيته به لنكا مي

او به خوبي از . دهد هنگام ديدار سيته آن را چون گواهي بر صدق گفتارش به سيته نشان
كه سرانجام خير و نيكي بر  داند مي چنين همدر پيش دارد آگاه است و  دشواري راهي كه

  3.شود بدي چيره مي
 
  بخشي سامان. 8

آبادگري و سامان بخشي امور جامعه است كه خود  ،هاي آرماني از امتيازات انسانيكي 
رساني  افراد آرماني منبع خير و كمكوجود . آنهاستخواهي و دادگستري  عدالت حاصل
رامه  انپدر .صلح و آرامش را به گيتي هديه دهند كنند تا بيشترين تلاش خود را ميو  است

 .كوشند ميدهي سرزمين خود بسيار  سامان درو سيته هر دو پادشاهاني آبادگر و دادگرند و 
داشتن سرزميني باشكوه و پرعظمت است كه ساكنان آن در كمال آسايش و  ،آن ةنتيج

  .كنند امنيت زندگي مي
  دهيه سرزمين بسيار با شكوهي بود،ايو«
  هاي مستحكم فرا گرفته بود، گرداگرد شهر را قلعه و ارگ  
  هاي زيبا سكونت داشتند، همه ساكنان شهر در عمارت  
  شهر بسيار زيبا و آراسته بود، ةو چهر پاكيزه،كوچه و بازار   
  .»زيستند و مردم در كمال آسايش و امنيت مي  

                                                           
1. Ramayan, I, LXL, pp.77-78. 
2. Hanuman 
3. Ramayan, VI, CX, p.491; III, XLIII, p.278; XXXVI, p.414. 
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را  خودها و آرزوهاي شخصي  زيرا خواسته ،هريار خوبي نيستراون ش برخلاف آنها،

دهد و اين موضوع را با پافشاري و اصرار در  بر آسايش و امنيت مردم سرزمينش ترجيح مي
با اين . رساند حتي به قيمت برپا شدن چنان جنگ عظيمي به اثبات مي ،نگه داشتن سيته

كنند و اين  كه در آسايش زندگي مي لنكا سرزمين آبادي است و مردمي مرفه دارد همه،
و اما در اجتماع خودشان اهريمن خوي نيستند  اند، كه آنها اگر چه دشمن دهد نشان مي

آنها را بفريبند و مراسم عبادت و  ،به بيگانگان تجاوز كنند تا كنند كه آزادند گرچه گمان مي
ند و همان رفتار مردم سرزمين اخود مسئوليت پذير ةاما در جامع ،قرباني آنها را بر هم بزنند

كوشند تا سرزميني آباد  دهند و مي وفاداري و عشق نشان مياز خود آنها . دارندرا رامه 
بينيم كه با  در پايان مي ،اند بخش روايي عادل و سامان داشته باشند و چون لايق داشتن فرمان

تخت  ور رامه بربه دست ،منش است برادر او كه فردي خردمند و نيك ،كشته شدن راون
 .نشيند تا امنيت و سعادت را دوباره به مردم سرزمين لنكا باز گرداند پادشاهي لنكا مي

 
  شاهنامههاي انسان آرماني در  ويژگي. ب
  خداپرستي. 1

. اختصاص دارد ياد پروردگار، ستايش ايزد يكتا و ياري خواستن از او به شاهنامهبخشي از 
سان پيوسته بايد در كسب رضايت و خشنودي آفريدگار فردوسي بر اين باور است كه ان

يكي از  از اين رو، .راه كمال را به ياري ايزد يكتا بيابد ،تا بتواند با تكيه بر نيكي بكوشد
يكتاپرستي و ستايش يزدان پاك و سفارش  ،شاهنامههاي آرماني  هاي بارز شخصيت ويژگي

  .به خداپرستي است
پروردگار از محورهاي  پرستشخداشناس و ديندارند و  شاهان و پهلوانان شاهنامهدر 

با خدا در  واسطه بي ،ندامند تأييد يزدان فرّه ةشاهان كه به واسط. اصلي زندگي آنان است
پردازند و از خدا  هر كار مهمي با حضور قلب و تن پاكيزه به نيايش مي ةدر آستان، ارتباطند

چون داشتن تاج وتخت را لطف  آنان .ف داردمعطوبه آنان خواهند كه نظر لطف خود را  مي
 دانند مي پرهيزند، زيرا ميستم  و از ظلم و كنند ميخود  ةپيشرا عدل و داد  ،دانند يزدان مي

  1.گريزد ميايزدي از آنان  ةصورت فرّ در غير اين كه

                                                           
  .16ص ،ش1381 امير كبير، ، تهران،ايران و جهان از نگاه شاهنامهاسلامي ندوشن، محمد علي،  .1
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  ها ز يزدان زنيم  همه دست بر روي گريان زنيم       همه داستان«
   »دويم پناهــم سپاه       ازويم سپاس و بكزو تاج و تختست ازوي

توان خود را نيرويي  آنها قدرت و. شود اين ويژگي در پهلوانان نيز مشاهده مي
رستم كه نماينده . دانند تا با آن به جنگ نيروهاي اهريمني و دشمنان بروند خدادادي مي
كند كه نبايد  د و بيان ميدان زور و قدرت خود و همه پهلوانان را از يزدان مي ،پهلوانان است

  1.به اين زور و قدرت مغرور شوند
 
  خردگرايي. 2

. كتابي است كه در آن بيش از هر كتاب ديگر فارسي از خرد ياد شده است شاهنامه
 ميانخرد به عنوان مميز  و بر اين باور است كه داند زندگي مي فردوسي خرد را محور

يكي از معيارهاي اساسي براي  ،پاكي و ناپاكيخوبي و بدي، خير و شر، زشتي و زيبايي، 
ميان  توجه به خرد را ارزش خرد نزد حكيم فردوسي چنان است كه. رسيدن به كمال است

بسيار پر اهميت آن را گنجاند و  هايش مي هاي داستان شخصيت ها و دعاها و پندهاي ستايش
. كند متمايز ميا از بيراه يعني راه درست ر ،راه راست است ةكنند خرد روشن. دهد جلوه مي
از قدم خرد را يعني است، شود كه عقل بازدارنده  اينجا آشكار مي ازبا عقل  خرد تفاوت

  .دارد باز مي هنهادن در بيراه
خرد موهبتي است كه از طرف يزدان به انسان ارزاني شده و همزاد نيكي است و 

چون  گر رستگار نباشد، همحتي ا شاهنامهخردمند . گردد پيروزي و رستگاري مي موجب
انسان . پيوند انسان با خداست ةخرد ماي. نيكو خصال است پيران ويسه وزير افراسياب

در  او. رساند خويش را به انجام مي ةجانشين خدا در زمين است و به ياري خرد وظيف
كند كه  هاست و خرد حكم مي در حال انتخاب و گزينش خواسته هموارهزندگي 
 رها كند،ها را  تر را انتخاب كند و ديگر خواست تر، پايدارتر و انساني نويهاي مع خواست

                                                                                                                                    
انتشارات دانش شعبه ادبيات  ةبرتلس و ديگران، مسكو، ادار. ا. ي كوشش به، شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم،  .1

   .136، ص 1، ج17- 16، ابيات 1970- 1962خاور، 
 دوسي،، مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فرملي ايران ةرستم قهرمان حماسمتيني، جلال، . 2

   .95، صش1353
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خردي  پيروزي حاصل بي يكگاه  و ،يك شكست موافق خردورزينيز گاهي  هر چند كه
  1.شود شناخته مي

  رد را به از راه دادـــتايش خــس  خرد بهتر از هر چه ايزد بداد       «
  رد دست گيرد به هر دو سرايـخ    شاي     ـرد رهنما و خرد دلگـخ

  »ازو شادماني و زويت غميست         و زويت فزوني و زويت كميست
به نام «كتاب . ترين فضيلت آدمي است خدا و بزرگ ةخرد برترين هدي شاهنامهدر 

 ،شود، خدايي كه زندگي بخشيد و خرد را رهنمون آن ساخت آغاز مي» خداوند جان و خرد
كه پيش از است در ستايش خرد  آيد كه ميفصلي  و در پي آنكند،  ه چه ميك تا آدمي بداند

 رو،همين  و ازداند  فردوسي خرد را حد اعلاي آفرينش مي .است هر چيز ديگر آفريده شده
و تنها صفتي است كه  شود شمرده ميترين فضيلت آدمي  خرد بزرگ شاهنامهسراسر كتاب 

 شاهنامهدر تمام . گيرد ها قرار مي هترين ستايشبلافاصله پس از ستايش خداوند مورد ب
گفتار و پنداري  ،كند كه هرگاه شخصيتي خود را معيار سنجش هر كردار مي تأكيدفردوسي 

داراي والاترين  يست و هر شخصيت صاحب خردوقرار دهد پايان خوشي در انتظار ا
ها و  ها، شادماني آوري نامها،  ها، پيروزي برتري ةفردوسي سرمنشأء هم. شود امتياز شمرده مي

ها،  ها، تيرگي ها، زشتي ها، كمي همه كاستي ةجويد و ريش ها را در خردورزي مي ارجمندي
  2.كند خردي جستجو مي در بي ها را ها و شكست گرفتاري

 
  دادگري. 3

روايي  داري و فرمان مردم ةلازم دارد كهابيات فراواني به دادگري اختصاص  شاهنامهدر 
به بايد و خلاصه هر كسي ... پادشاهان، شاهزادگان، پهلوانان . آيد شمار مي به شهرياران

پادشاه به عنوان كسي كه تمامي قدرت و  ،در اين ميان. شكلي از اين ويژگي برخوردار باشد
عدل و عدالت او  ةبايد دادگر باشد تا ملت بتوانند در ساي حتماً ،اختيار در دست اوست
داند و نظم  تنها عادل و دادگر ميخدا را اول  ةفردوسي در وهل. نندآسوده و ايمن زندگي ك

كه اهورا مزدا جهان گونه  همان. شمارد مي خواهي او طبيعت را مرهون دادگستري و عدالت

                                                           
   .114ص ،ش1377، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، از رنگ گل تا رنج خارسرامّي، قدمعلي، . 1
   .14-12صص ،28-1فردوسي، ابيات . 2
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نگهبان ايرانشهر » داد« بايست به ياري مينيز  شاهنامهدارد پادشاهان  نگه مي» اشه«را به ياري 
  1.و ايرانيان باشند
  س نيابي بجز آفرينـدادگر باشي و پاك دين          ز هر كاگر «

  »دار اگر دادگر باشدي            ز فرمان او كي گذر باشديـجهان
هاي برگزيده دادگري آنها در عين قدرتمند  ترين خصلت انسان مهم غالباً شاهنامهدر 

. آيد رنفسي بر نميكه از عهده ه... نداشتن تعصبات ديني، نژادي، جنسي و . است نشانبود
گر  اش جلوه هاي برجسته و فرهيخته نيك را در شخصيت ةفردوسي به زيبايي اين خصيص

به آزادي . شمارند كند كه حقوق ديگران را محترم مي گونه معرفي مي سازد و آنان را اين مي
ديدگان  سازند و از ستم تعهدات خود را در جامعه عملي مي ،كنند ديگران تجاوز نمي

 مورددادگري ستايش شده، بيدادگري از به همان نسبت كه  شاهنامهدر . كنند يت ميحما
شاه بيداد و ستم موجب بريدن فرّه ايزدي از پادشاه است و . قرار گرفته استنكوهش 

فريدون و كسري از شاهان دادگرند و همين . است فردوسي شاهي فرهمند و دادگر آرماني
ضحاك و هرمز بيدادگرند و همين  بر خلاف اين .شود ميروايي آنان  موجب رونق فرمان

 ،هرجا پادشاهي پشت به آيين و داد كرده است تقريباً شاهنامهدر . بدبختي آنان است ةماي
  .اند مردم بر او شوريده
  »بدان اي برادر كه بيداد شاه        پي پادشاهي ندارد نگاه«

 
  فرهمندي. 4

تأييد ايزدي، به عنوان  شاهنامهدر  است، يدين زرتشت فرهنگ ايراني و مفهومي ويژةفرّه كه 
ترين و  فردوسي يكي از مهم .گيرد ميخصلت بسيار مهم افراد آرماني مورد تأكيد قرار 

كه همواره از قدرت فرّ براي  داند آرماني را فرهمندي ميهاي  انسنهاي  والاترين ويژگي
  .اند بهره بردهاثبات حقانيت خود 
و » خور«و » هور« به در فارسي ،است) xvarna( هورنَه اوستايي آن خَواژه فرّ كه ريش

هاي  ، نوشتهاوستامعنايي ژرف دارد و در سراسر  اين واژه. است تغيير يافتهسپس فرّ و فرّه 

                                                           
   .170، ص ش1384، تهران، نشر ني، ارمغان مور مسكوب، شاهرخ،. 1



  
  
  
  
  
  
  1392زمستان و پاييز ، 14 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /شاهنامهو  رامايانهدر  انسان آرماني                                        20

 
كمابيش  1.آيد به ميان ميپيوسته از فرّ و اهميت و نقش آن سخن  شاهنامهديني پهلوي و 

زيبايي «، »نورالهي« ، »پرتو خدايي«، »فروغ ايزدي«اي  ر گونهاينكه فّ بر سرپژوهندگان  ةهم
  2.ندا داستانهم  ،است» و تأييد خدايي

دانستند كه تحت حمايت  خاص خدا بر روي زمين مي ةايرانيان باستان، شاه را نمايند
به اعتقاد آنان، شاه خوب، تجلي روح نيكوكار خدا و نماد . دهد او وظايفش را انجام مي

هاي خدا، دين و شادماني  او اين است كه آفريده ةوظيف و وايي او بر زمين استفرمانر
  3.رعيتش را گسترش دهد

يك صفت تغييرناپذير دارد و آن  تنهامظاهر گوناگون خود  ةبا هم شاهنامهفرّ در 
موبدان و پهلوانان ، پادشاهان ةكه گاهي به صورت نور از چهر» چيزيست خدايي«اينكه 

شود و گاه به شكل يك  اني به صورت نيرويي در بازوان رستم پديدار ميتابد و زم مي
  4.كند خدايي جلوه مي ةانديش

ايزدي است كه  يزيرا نيروي ،شود فرّ به عنوان يك تأييد الهي به هر كسي داده نمي
كسي كه قابليت و شايستگي آن را داشته باشد و  ،بخشد خداوند آن را به هر كه بخواهد مي

فرّ ايزدي تنها  ،بر اين اساس. وظايف اخلاقي، اجتماعي و معنوي خود عمل كندبه تمام 
را گيرد و آنان  نيز تعلق ميرستم يا سياوش  چوندلاوراني  بهبلكه گاه  نيست،شاهان ويژة 

ممكن است رود و فرّ از دست رفته  فرّ بر اثر گناه از دست مي. بخشد بر همگنان برتري مي
  5.ز گناهان باز گرددبا رياضت و پالودگي ا

  روشن روان اندر آرم هراسه زمان ناسپاس         ب يزدان شوم يكه ب«
  »ژژي و راه بديــكه ره ايزدي          گر آيم بـــلد فـســـن بگـز م
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 فرّ كياني و فرّ ايزدي ، يعنياز دو نوع فرّدر آن بينيم كه  مي شاهنامهبا نگاهي به ابيات 
اما  ،كه فرّ كياني و فرّ ايزدي يكي هستند برخي محققان بر اين باروند. آيد سخن به ميان مي

يابيم كه فرّه ايزدي با نيكنامي و دادگري و تهذيب نفس ظاهر  با بررسي دقيق ابيات در مي
 به عبارت ديگر،. آورند اما فرّ كياني را پهلوانان و فرزندان شاهان با خود به دنيا مي ،شود مي

  1.ي دارد و فرزند وارث فرّ پدر استبه نژاد آنان بستگ
 چون همجايي كه از جوانب دروني و امور باطني  فردوسي آن كه رسد به نظر مي

بخردي يا تيرگي روان يا كژروي سخن گفته آن را با فرّ ايزدي و در جايي كه از جنبه 
فرّ كياني  بيروني و امور دنيوي كه با جهانيان در ارتباط است سخن به ميان آورده آن را با

  .كه با تعابيري نظير فرّ شاهي، پادشاهي، شهرياري، شاهنشهي آمده مرتبط نموده است
  اني و رأي درستــــره كيـه فّـبه جيحون گذر كرد و كشتي نجست         ب«
  امد فرودـــكشتي نيه گذشت و ب ز اروند رود         ـــدون كـــسان فريــب 

  »زدي           ازو دور شد چشم و دست بديــــره ايـــردي و از فّــــز م
 
  بي نيازي. 5

هاي دنيوي دل  هاي رنگارنگ و جاذبه به جلوه شاهنامههاي كمال يافته و آرماني  انسان
اما گرفتار آنها  گيرند، بهره ميخداوند  اهباز مو اي هرچند به نحو شايسته .بندند نمي
فردوسي همواره از زبان افراد . اعمال خود باشند گوي دانند كه بايد پاسخ زيرا مي ،شوند نمي

 ،ماند انسان را به قطع تعلق از دنياي ناپايدار كه بر كسي جاودان نمي شاهنامه ةبلندمرتب
خواند و به انجام نيكي  گيري درست از دنيا فرا مي و در عين حال به بهرهكند  دعوت مي
سياوش و كيخسرو را معرفي  هايي چون ايرج، شخصيت ،كند و بدين ترتيب دعوت مي

هاي خود  تمام اميال و خواسته انديشند و از هاي انساني مي كند كه به اهداف و آرمان مي
  .كشند دست مي
در سوگ مرگ وي . ديدگاه فردوسي گيتي سراي سپنج و گذرگاهي ناپايدار است از

ايف خود را در شاهاني كاميابند و وظهر دو  شاهنامهكيومرث و انوشيروان كه از ديدگاه 
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گذرند، جهان را  اند و با كاميابي در مي روي زمين به درستي انجام داده و پيروز شده

  1.خواند اي سراسر فريب مي افسانه
  »چه بندي دل اندر سراي سپنج        چه ياري به رنج و چه نازي به گنج«

 
  خيرخواهي. 6

انديشي و  نيك ردادها بها و روي هنگام شرح داستان شاهنامهفردوسي در جاي جاي 
ياري رساندن اغلب كند و بر اين باور است كه اين افراد  خيرخواهي افراد فرهيخته تأكيد مي

نوع، راهنمايي كردن ديگران و دعوت آنها به داشتن منش نيك، پرستش ايزد يكتا،  به هم
زبان پند و دانند و به  هاي خود مي را يكي از وظايف و مسئوليت... طلبي، دادگري و  صلح

هشدار  كردنو از عاقبت و سرانجام بدي  كنند مياندرز مردم را به انجام نيكي سفارش 
  .دهند مي

مضامين مهم و زيبايي در قالب پند و نصيحت از زبان پهلوانان و پادشاهان و 
اين مضامين چندان روان، ساده و در عين حال . گردد هاي كمال يافته مطرح مي شخصيت

  .ددارن متوجه ساخته و به تأمل بيشتر وا مي خوبيكه خواننده را به  اند رح شدهتأثيرگذار مط
  جهان چون شما ديد و بيند بسي        نخواهد شدن رام با هر كسي«
  گاري به روز شمارـزين هر چه دانيد از كردگار        بود رستـــك
  »نيديد تا رنج كوته كــره كنيد         بكوش ــةوييد و آن توشــبج

 
  دورانديشي. 7

ه كه اين افراد ب كند تأكيد مياين نكته بر اش  هاي افراد برگزيده فردوسي در ذكر ويژگي
تر جهان را  شناخت درست و دقيق و كامل از خود، توانايي شناخت بهتر و صحيح ةواسط

. ستندآنها ني دركببرند كه ديگر افراد قادر به پي مجهولاتي  دارند و قادرند به موضوعات و
افراد  ،از نظر فردوسي. نگري برخوردارند پيش آنان از قدرت دورانديشي و ،تر به بياني ساده

دهند، زيرا هدفشان  درونشان توجه خاص نشان مي به مسائل و رويدادهاي خارج ازكامل 
هاي باز پيش  افق يعني ،دورترديدن بنابراين قدرت و توانايي  .رفع مسائل و مشكلات است

                                                           
   .315، ص 1، ج14فردوسي، بيت . 1



 
  
  
  
  

   23                                  1392زمستان  وپاييز ، 14 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /شاهنامهو  رامايانهانسان آرماني در 
 

و در رفع  آيند ميبه همين خاطر است كه اطرافيان به سراغ آنها . سيم آينده را دارندرو و تر
  .طللبند مشكلات از آنها ياري مي

  جز پارساـــد بـــايد كه باشــاه        نبـــپادش ةروردــــه پــرا كـــازي«
  »سخنگوي و روشن دل و پاك دين       به كاري كه پيش آيدش پيش بين

 
  بخشي سامان. 8

رعيت پروري، آبادگري و پايندي  شاهنامه ةيافت انسان آرماني و كمال ةاز ديگر امتيازات ويژ
وجود اين . شود مي منجربه تعهدات بزرگ اجتماعي آنان است كه به سامان امور اجتماعي 

 ،افراد سراسر سازندگي و آباداني را براي مردم در پي دارد، زيرا اين وظيفه و رسالت سنگين
 راسامان اجتماعي و برقراري صلح و آرامش و رسيدگي به مردم  عني ايجاد نظم وي

 و تمام توان خود را براي انجام اين تعهد به كار دانند مياي از سوي ايزد دادگر  وظيفه
هاي اقتصادي و اجتماعي، ياري به نيازمندان و  هاي بارز آن نوآوري، نوسازي نمونه. برند مي

كه  بهترين شاهان برگزيده آناني هستند. گيتي استدر و آسايش  ايجاد امنيت و صلح
  .كارشان آبادكردن و شادكردن گيتي و پيشبرد آن به سوي كمال بر اساس دادگستري است

  »وز آن پس جهان يكسر آباد كرد          همه روي گيتي پر از داد كرد«
 

  نتيجه
 برخي به شاهنامهو  رامايانهزرگ ب ةهاي انسان آرماني در دو حماس از بررسي ويژگي پس

انسان آرماني در هر دو اثر خداپرست، خردمند، دادگر، . بريم پي مي ها و تفاوت ها شباهت
 رفرهيخته است و ب شاهنامهانسان آرماني . استبخش امور  خيرخواه، دورانديش و سامان

ماني وفاداري ويژگي خاص انسان آر رامايانهاما در  ،شود تأكيد بسيار مي او خردمندي
  .گذرد تا جايي كه حتي از جانش نيز بر سر پيمان خود مي ،اوست

. استمتفاوت آنها خداگرايي  ةاما نحو اند، آرماني در هر دو اثر خداپرست هاي انسان
گاه به صورت انجام مراسم قرباني و گاه  ،عبادت گاهي به صورت ذكر و نيايش رامايانهدر 

اما خداپرستي در . نگل براي رسيدن به رهايي و نجات استنشيني در ج ترك منزل و عزلت
  .گردد ابراز ميياد و نيايش  ،ذكر تنها در قالب شاهنامه
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ان دچن دارد،خرد  رتأكيدي كه فردوسي ب. نداآرماني در هر دو اثر خردمند هاي انسان
از ستايش خدا به ستايش خرد  پسدهد و  قرار مي خود را سرآغاز شاهكار است كه آن

اين امر به صراحت اما  ،نداهاي فرهيخته همگي خردمند هر چند انسان رامايانهدر  .پردازد مي
هاي  و اين خردمندي را تنها در آثار كردار و اعمال شخصيت گيرد قرار نميتأكيد مورد 

  .بينيم مي رامايانهخردمند 
بيشتر در  اين ويژگي اگر چه. استدادگر و عادل  شاهنامهو  رامايانهانسان آرماني 

در . اما هر كس به شكلي از اين ويژگي برخوردار است ،پادشاهان و پهلوانان نمود دارد
در . ، رامه به عنوان مظهر ويشنو براي برقراري عدالت در روي زمين آمده استرامايانه
روايان است  نيز امنيت و آسايش مردم در گرو عدالت و دادگستري پادشاه و فرمان شاهنامه

جز ناكامي و شكست در پي نداشته  فرجامي ،ا بي عدالتي و ستمي روي دادهو هر كج
  .است

و  استانديش و خيرخواه  كردار و نيك درست شاهنامهو  رامايانه ةيافت انسان كمال
از ديگر  .دارد آنها را از بدي باز مي رساند و همواره با كردار و گفتار خود به افراد ياري مي

در . بستگي وتعلق آنها به امور دنيوي است عدم دل ،آرماني هاي انسان ةخصوصيات برجست
خواسته و آسايش خود در راه  ،مقام ،هاي آرماني به راحتي از تاج و تخت انسان ،هر دو اثر

دو اثر هر هاي آرماني  هاي مشترك انسان از ديگر ويژگي. گذرند هاي والاي انساني مي آرمان
اثر  هاي انسان آرماني در هر دو از بررسي ويژگي پس. بخشي آنهاست دورانديشي و سامان

در آثار جاويدان خود انسان آرماني مورد تا  اند كوشيدهكه والميكي و فردوسي  يابيم در مي
 دارا بودن رغم بهكيخسرو كه  و هايي چون رامه، سيته، رستم انسان. بيافرينندنظر خويش را 

دارند و با دارا بودن اين  نساني را عرضه ميكمال ا هايي از هر كدام جلوه ،ها ضعف برخي
در هر زمان و مكاني كه ظهور يابند  ،صفات عمده و برجسته كه مورد بررسي قرار داديم

  .اند ها در سراسر جهان انسان ةو مطلوب هم ،همواره مورد توجه
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